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ریل گذاری یا نرخ گذاری در اقتصاد؟
 به اتفاقات ۱۰روز اخیر در حوزه اقتصاد ایران نگاه کنید تا 
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متوجه شوید چرا یک معمای حل شده در بازارهای 
کشورهای دیگر همچنان در کشور ما به معمای پیچیده 
تبدیل شده و سطوح مختلف حاکمیتی را درگیر کرده است؛ 
چالش پراید صدمیلیونی، معمای قیمت تخم مرغ و کره، راز 
نوسان شدید بازار سهام و راه نجات آن، بیانگر 
خروج بازارها از تعادل در نتیجه سیاست های 
مداخله جویانه دولت هاست و این چالش ها 
پدیده های تکرارشونده دست کم پس از جنگ 
تحمیلی در اقتصاد ایران هستند و هرازگاهی 
یک بازار کالایی دچار نوسان قیمت ها و شکاف 
بین عرضه و تقاضا می شود. هم بازار خودرو، هم 
بازار کالاهای اساسی نظیر تخم مرغ و کره، هم 
بازار سهام و مسکن در روزهای اخیر شاهد نوسان شدید قیمت ها بوده 
و منطق دولت ها و سیاست گذاران برای مدیریت بازار هم تکراری و 
بدون نتیجه مطلوب و پایدار است. کافی است از خود بپرسیم که آیا با 
آغاز دور جدید قرعه کشی ها و ثبت نام های فوق العاده، آرامش به بازار 
خودرو برمی گردد؟ آیا با عرضه دولتی تخم مرغ یا سهمیه بندی کره، 
معاش مردم از خطر در امان خواهد بود؟ آیا رشددادن شاخص بورس 
با دوپینگ منابع مالی بانک ها و صندوق توسعه ملی با هر کیفیتی 
می تواند یکی از به اصطلاح  شفاف ترین بازارهای ایران یعنی بازار 
سهام را از خطر ریزش اعتماد و سرمایه های مردم مصون نگه داشت؟ 
آنچه این روزها در اقتصاد و بازار مشاهده می شود، بارها تکرار شده 
است و بازهم تکرار خواهد شد؛ تا زمانی که تفکر تصمیم سازان و 
مسئولان بر «نرخ گذاری» به جای «ریل گذاری» باشد، تردیدی نباید 
کرد که در بر همان پاشنه می چرخد؛ مادامی که دولت ها و 
تصمیم سازان در سطوح مختلف قدرت و حاکمیت خود را در نقش 
بازیگر، داور و مسئول برگزاری مسابقات اقتصادی و رئیس سازمان 
رقابت و انحصار در اقتصاد ایران بدانند؛ هرچند یک بار، نام یک بازار 
به عنوان برنده بازارها اعلام می شود و بازده آن بازار به عنوان قدرت و 
ظرفیت سرمایه گذاری جدید معرفی می شود، اما نتیجه واقعی از قبل 
روشن است؛ تضعیف اقتصاد ملی به دلیل تفکرات نرخ گذاری در 
اقتصاد به جای ریل گذاری. از هم اکنون روشن است که نه بخت آزمایی 
و پیش فروش، بازار خودرو را به ثبات می رساند و همچنان در جهانی 
که خریدار خودرو دست برتر را دارد، در ایران خریدار به دنبال خودرو 
خواهد دوید و فروشنده هم در چاه بدهی ها و زیان ها فروتر خواهد 
رفت؛ نه بازار کالاهای اساسی با رانت دلار دولتی از نوسان قیمت ها و 
کمبود عرضه در امان خواهد بود و نه دستوری شدن حمایت ها از بازار 
سهام، برای این بازار پایدار خواهد بود. رنجی که اقتصاد ایران 
می بینند، هدردادن منابع مالی و مادی در نتیجه تفکرات اشتباهی 
است که همچنان می خواهد نقش سوپرمن بودن دولت در اقتصاد را 
اثبات کند تا جایی که دولت حالا شده بیمه  کننده ریسک بازار سهام! 
انتخاب تفکر نرخ گذاری به جای ریل گذاری البته بر رفتار اقتصادی 
مردم هم اثر گذاشته است و همه دنبال کنترل قیمت ها و تنظیم 
بازارها هستند و شگفت  این است که وقتی در یک بازار نظیر بازار 
سهام، روند شاخص وارد یک فاز اصلاح شدید می شود، این بار همان 
مردم خواستار حمایت از بازار برای رشد قیمت سهامشان می شوند؛ 
تا جایی که یک مقام ارشد دولتی به اصطلاح روی به کف سازی برای 
شاخص بورس می آورد و از آن به عنوان کف حمایتی بازار نام می برد! 
هم مردم و هم تصمیم سازان درون قدرت ضرورت دارد که به بازی 
بازنده بازنده و تکرارشونده دخالت دولت ها در اقتصاد پایان دهند و 
همه بپذیریم وقتی سطح دخالت ارکان قدرت به نرخ گذاری تقلیل 
پیدا می کند، به طور فزاینده ای ریل گذاری  هم به صورت انحرافی در 
راستای دفاع از تفکر نرخ گذاری صورت می پذیرد و این شائبه در 
سطح افکار عمومی مطرح می شود که مشکلات اقتصادی ایران 
حل ناشدنی است! اقتصاد ایران را می توان با کمترین هزینه از 
بحران های جدی تر و عوارض خطای تصمیم گیری ها نجات داد، اما نه 
با شعار «من بلدم» بلکه با برنامه «نجات اقتصاد ایران از دست 
نرخ گذاران». تا حالا اثبات شده که نرخ گذاران در اقتصاد دنبال کاسبی 
خودشان هستند تا نفع مردم. این کاسبی می تواند در دوران شدت 
تحریم ها به یک شکل بروز کند، به هنگام انتخابات به شیوه ای دیگر و 
به هنگام تورم به رنگی دیگر. تندترشدن سیر تحولات بازارها دیگر 
چون گذشته اجازه تأخیر در تصمیم گیری را نمی دهد. نفع مردم در 
انتخاب روش درست برای مدیریت اقتصاد کشور به گونه ای است که 
نیاز به دخالت دولت و مجلس برای کنترل قیمت ها نباشد. مدیریت 
بازارها منطق خاص خود را دارد و به معنای کنترل قیمت ها نیست. 
قبول ندارید؟ صبر کنید؛ چند هفته دیگر بازار دیگری دچار نوسان 
تکرار  بازارها  کنترل  اقتصادی  فرمان های  و  می شود 

خواهد شد!
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۵۸)
فصل هفتم: حق بر فرهنگ 

۷-۴- منابع فرهنگی
۱۰۱    مدیریت شهری موظف است زمینه های 
لازم برای آفرینش های فکری، ادبی و هنری و 

نیز چارچوب های حمایتی مناسب 
را برای حفظ و صیانت از آن ها برای 

تمامی شهرنشینان مهیا نماید.  

ی
کـ

ــا
خ

یر
ز

سروصدای بین سواران تیموری و قرائی

دریافت مژدگانــی. کلات. حبیب نام 
داماد مهراب چند روزی از مشــهد در 
کلات آمده شهرت می دهد که حکومت 
کلات بــا فتح الملک شــده و از مردم 
مژدگانی می گیرد. ورود قرائی. خواف. 
دیروز صد نفر ســوار قرائــی به اتفاق 
یاور و سلطان از رشتخوار وارد خواف 
شــده. امروز هم قریب پنجاه نفر سوار 
به ســرکردگی فیض محمــد گنجه وارد شــده. عجالتاً 

سروصدایی مابین این ها و سوار تیموری نیست.
شماره۱۲۰/ ۱۴رمضان ۱۳۳۴

تمام اخبار از سال ۲ روزنامه عصر جدید

سیدمهدی 
سیدقطبی 

 کارشناس مطبوعات

سیدامیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی:

در مسیر جنبش 
سراسری 
زندان  زدایی 
قرار گرفته ایم

فرزانه شهامت
  f.shahamat@shahraranews.ir

حدود یک ماه پیش بود که 
خبری خوش، دل خیلی از 
آن هایی را کــه باید ماه ها 
دور از خانــه و پشــت 
دیوارهــای بلنــد زندان 
می ماندند، به امید آزادی قرص کرد؛ اینکه از 
حدود ١٨هزار زندانی اســتان، ۶هزار و ۶۰۰زندانی 
می توانند با بهره گیری از مجازات جایگزین حبس آزاد 
شوند. این تعداد یعنی یک سوم زندانیان استانمان با 
استفاده از این ظرفیت قانونی، امکان بازگشت به خانه 
را دارند. در گام نخست، در بهار امسال، ۶۲۷زندانی با 
رای جایگزین حبس، رهایــی یافتند و حالا خیلی از 
خانواده ها چشم انتظارند تا عزیز در بند آن ها یکی از 
همان ۶هزار و ۶۰۰زندانی ای باشد که حکم جایگزین 
حبس می گیرد. دستگاه قضایی استان برای کاهش 
ورودی زندان ها و صدور احکام جایگزین چه می کند؟ 
چرا برخلاف برخی استان ها، خبر چندانی از احکام 
جالب قضات اســتانمان به عنوان مجازات  جایگزین 
حبس، منتشر نمی شود؟ بقیه دستگاه ها برای استفاده 
از این ظرفیت، پای کار هستند؟ آیا قضات استان با این 
ظرفیت قانونی به قدر کافی آشــنا هســتند؟ این ها 
تعدادی از سوالاتی بود که پاسخ آن ها را از سیدامیر 
مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

جرم دادگستری خراسان رضوی، جویا شدیم.
  جنــاب مرتضوی، ابتــدا بگویید چه شــد که

سیستم قضایی بحث صدور آرای جایگزین حبس را در 
دستورکار خود قرار داد؟

در  بیشتر کشورها جنبشی سراسری در حقوق 
کیفری در دهه های اخیر شــروع شده است 
که مبتنی بر زندان زدایی است. در سیستم 
قضایی مــا هم فصل نهم قانــون مجازات 
اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، تبیین کننده 
نهاد و نظامی نویــن به نام «مجازات های 
جایگزین» حبس است؛ چراکه برای همه 
جرائم، زندان، کیفر مناســبی نیست و 
ممکن است جنبه اسلامی و بازدارندگی 
درپی نداشته باشد. ازطرفی با توجه به 
جایگاه انســان  و حفظ کرامتش، بهتر 
است تا جای ممکن از مجازات حبس 
فقط به صورت حداقلی بــرای جرائم 

خاص و سنگین استفاده بشود.
  برای فرهنگ سازی میان قضات

و اســتفاده حداکثــری آن هــا از ظرفیت 
مجازات های جایگزین حبس، چه اقداماتی را در 

دستورکار قرار داده اید؟

قضات ما بــا تاسیســات حقوقــی نویــن ازجمله 
مجازات های جایگزین حبس، آشــنایی کامل دارند. 
مجرب و تحصیل کرده هســتند، کار اجرایی مستمر 
انجام می دهند و تلاش شــان را به موضــوع احکام 
جایگزین حبس، معطوف کرده اند. به استناد ماده۶۴ 
از فصل نهــم قانون مجازات اســلامی، مجازات های 
جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی 
رایگان، جزای نقدی، جزای روزانــه و محرومیت از 
حقوق اجتماعی، می شــود. قضات در حد وسیعی از 
این ظرفیت هــا بهره می برند. شــاید در ذهن مردم، 
مجازات های جایگزین حبس فقــط انجام خدمات 
عمومی رایگان باشد، درحالی که این موضوع  فقط یکی 
از انواع مجازات های جایگزین حبس اســت. هرچند 
قضات از نهایــت بهره مندی از قانون آگاه هســتند، 
درکنار آن باید این ظرفیت های استفاده شده به اطلاع 

مردم برسد و اطلاع رسانی مطلوبی انجام بشود.
  قبلا اعلام کرده بودید که ۲۸دستگاه اجرایی به

عنوان دستگاه پذیرنده در موضوع مجازات جایگزین 
حبس مشخص شده اند، اما بسیاری از این دستگاه ها 

همراهی نمی کنند. دلیل این همکاری نکردن چیست؟
چیزی که در عدالت ترمیمی یا موضوع اصلاح مجرمان 
مدنظر است، این اســت که دیگران بتوانند شرایط را 
درست درک کنند تا شــاهد تغییر رفتار بزهکاران و 
به عبارتی محکوم علیه باشیم. متاسفانه فردی که به 
هر دلیلی به زندان می رود، چه عمد باشد یا غیرعمد 
یا حتی اگر مدتی به دلیل ناتوانی در معرفی تامین و 
وثیقه، به عنوان متهم در زندان به سر ببرد، نگاه جامعه 
و حتی اطرافیانش به او تغییر می کند. این رفتار درست 
نیست. در این شرایط، پذیرش اجتماعی فرد به حداقل 
ممکن می رسد. همین مسئله او را سرخورده می کند 
و درحقیقت، فرد به نوعی تحقیر می شود. نگاه بعضی 
سازمان ها و ادارات همین طور اســت که گفته شد. 
درحالی که باید درک صحیحی از شرایط محکم علیه 
داشته باشند و بدانند که قانون گذار به صورت هدفمند، 
مجازات های جایگزین حبس را وضع کرده است و همه 

باید برای فراهم کردن زمینه اجرایی آن تلاش کنیم.
به بیان دیگر همه ما باید در اصلاح مجرمان، نقشمان  را 
ایفا کنیم و برای بازاجتماعی کردن آن ها و بازگرداندن 

شرافتمندانه شان به جامعه، اهتمام بورزیم.
  کدام دستگاه های اجرایی، همکاری خوبی برای

اجرای مجازات جایگزین حبس می کنند؟
شهرداری، محیط زیست و اداره منابع طبیعی در صدر 
همکاری با دستگاه قضایی برای اجرای مجازات های 
جایگزین حبس هستند. درواقع با لطف و رافتی که 
دستگاه قضا برای زندان زدایی از فرد می کند، او خود 
را وامدار حاکمیت و جامعه می داند و در تلاش است تا 
عملکردی مناسب از خودش ارائه بدهد. باید قدر این 
موقعیت را دانست. سازمان ها و دستگاه ها به این افراد 

اعتماد و اطمینان کنند و زمینه پذیرش و جذب آن ها 
را فراهم کنند. معمولا دستگاه های خدماتی، پذیرش 
بهتری برای این افراد دارند اما همکاری بقیه دستگاه ها 
و سازمان ها، چندان مطلوب نیست. امیدواریم با کمک 

اصحاب رسانه زمینه توجیه آن ها فراهم شود.
  درمورد اثربخشــی آرای صادرشــده به عنوا ن

جایگزین حبس در استان، تحقیقی انجام شده است؟
آنچه مسلم است، اینکه مجازات های جایگزین حبس 
تابع شــرایط و اوضاع خاصی است؛ شــرایطی مثل 
گذشت شاکی و تخفیف با ملاحظه نوع جرم و ارتکاب 
آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت 
و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و... . وقتی مجازات های 
جایگزین با تمام ملاحظات یادشده، تعریف می شود، 
واقعا می تواند اثربخش باشــد. با این حــال از مراکز 
آموزشی و دانشگاهی انتظار می رود درباره اثربخشی 
آرای صادره بــرای جایگزین حبس، تقاضای تحقیق 
کنند. بدون شــک دســتگاه قضایی با ملاحظاتی، 

همکاری لازم را خواهد کرد.
  در برش استانی ســند تحول قوه قضائیه، چه

افقی برای استفاده از ظرفیت مجازات های جایگزین 
حبس، وجود دارد؟

یکی از اهداف عالیه و سیاست های کاربردی و راهبردی 
قوه قضائیه، اســتفاده حداکثری از این تاسیســات 
حقوقــی مندرج در قانــون آیین دادرســی کیفری 
و قانون مجازات اســلامی اســت. هدف هم کاهش 
جمعیت کیفری، اصلاح پذیری محکوم علیه و بازگشت 
شرافتمندانه و آبرومندانه او به جامعه به اضافه کاهش 
آثار و تبعاتی اســت که مجازات حبس از نظر روانی 
بر زندانی، خانواده و جامعــه می گذارد. با تمام این ها 
معتقدیم که باید مجازات های جایگزین حبس، اصولی 

و هدفمند باشد.
  نمود رسانه ای استان در استفاده از مجازات های

جایگزین حبس و نشر مصادیق آن، کمرنگ و نامتناسب 
با گستره آرای صادرشده است. برای پر شدن این خلأ چه 

برنامه ای دارید؟
با اختیاراتی که قانون گذار به مقام قضایی داده است تا 
به جای مجازات اصلی زندان، مجازات های دیگر ازجمله 
مجازات جایگزین را در دســتورکار قــرار  دهد، انتظار 
این است که ابتدا اصحاب رســانه کلیات مجازات های 
جایگزین حبس را برای شــهروندان و حتی مسئولان، 
توضیح بدهند. بعد با یک رویکرد درســت درباره این 
ظرفیت حقوقی، می شود اطلاع رسانی مناسب و بهنگام 
را در دستورکار قرار داد، طوری  که هم به نفع محکوم علیه 
باشــد و هم به نفع خانواده او و هم به صــلاح جامعه.  
کارگروه رســانه و مطبوعات، کارهای لازم را پیگیری 
خواهد کرد. به اداره پیشگیری های اجتماعی فرهنگی 
و رابط رســانه ای این معاونت هم تاکیــد می  کنیم که 

برنامه های کاربردی تری را در دستورکار قرار بدهند.
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می گوید درحــال گذراندن حکــم جایگزین 
زندانش در کاشــمر اســت. خیلی خوشحال 
اســت از باغبانی و کارهای خدماتی برای یکی 
از دستگاه های دولتی کاشمر. اولین سوالمان 
این است که اگر قاضی حکم جایگزین حبس 
نمی داد، الان چــه کار می کردید. بدون درنگ 
پاسخ می دهد: پشت میله های زندان، شاید به 
پرواز گنجشک ها از فراز دیوارهای بلند زندان 
خیره شــده بودم یا پای خاطره قاتلی، دزدی، 
چاقوکشی، معتادی، چیزی نشسته بودم و به 

حرف هایشان در تنهایی زندان گوش می دادم.
علیرضا نصاب کولر، شــوفاژ و... است. خودش 
را جوانی شاد و شــوخ طبع معرفی می کند که 
۲۵ســال دارد و نه طاقت تنهایــی و دوری از 
دوســتان و خانواده اش را دارد نه طاقت اینکه 
هر روز سربه ســر اطرافیان نگذارد و کم حرف 
یک گوشه بنشــیند و کارش را انجام دهد. با 
این روحیه ای که از خــودش تعریف می کند، 
می گوید: شک نکنید که من اگر زندان می رفتم، 
یا مدام باید با کسی دعوا می کردم؛ چون ممکن 
بود حوصله سربه سر گذاشتن های من را نداشته 
باشند یا اینکه دم خور شدن بیش از حدم با دیگر 

زندانیان، سرنوشت دیگری را برایم رقم می زد.
اصلا خود ماجــرای ۷ماه زنــدان و دادگاهی 
شدنش هم از یک سربه ســر گذاشتن ساده و 

شوخی، شروع شده بود که فکر نمی کرد کارش 
را به اینجا برساند. سال گذشته در مراجعه به 
یکی از دستگاه های اجرایی دولت با چند شوخی 
و کنایه، درخواســتش را به یکــی از ماموران 
دستگاه اجرایی می دهد. مامور برخورد مناسبی 
نداشته اســت و علیرضا به سربه سر گذاشتن 
با او ادامه می دهد تااینکــه کار به جای باریک 
کشیده می شــود و به نزاع می رسد. علیرضای 
جوان که از اوضاع اقتصادی و مراحل پیچیده 
برای گرفتن یک مجوز ســاده شرکت دلش پر 
بود، گویا می خواســت همه سرخوردگی های 
اجتماعی اش را بر ســر همان دستگاه اجرایی 
خالی کند. علاوه بر نزاع، دست به تخریب وسایل 

دستگاه دولتی با پرت کردن و... هم می زند.
دســتگاه متولی از وی به جرم تخریب اموال 
دولتی و درگیری با ماموران دولت، شــکایت 
می کند. قاضی با توجه به حادثه رخ داده، رای به 
۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی و ۷ماه 
حبس می دهد. با توجه به اینکه علیرضا سابقه 
کیفری نداشــته اســت و درنظر گرفتن سایر 
شرایط پرونده او، قاضی در حکم مجدد، ۷ماه 
حبس او را به ۵۰۰ســاعت کار خدماتی برای 

همان دستگاه اجرایی تبدیل می کند.
علیرضا برای گذراندن ۷ماه زندانش به دستگاه 
اجرایی مراجعه می کند کــه طبق زمان بندی 

روزانه باید ۴ساعت خدمات مختلف از باغبانی 
گرفته تا تمیزکاری و ســایر خدمات را انجام 
دهد. محل گذراندن حکم جایگزین حبس او، 
یک دستگاه دولتی در کاشمر تعیین شده است.  
علیرضا هنوز هم شــوخ طبع است و می گوید: 
بعضی مواقع باید لوازم مدنظر همان مامورانی 
را که با آن ها درگیر شده بودم، در اداره جابه جا 
کنم. گاهی به شــوخی می گویم زیاد دســتور 
جابه جایی ندهید که از پنجــره این ها را پرت 
می کنم. ماموری که از مــن کتک خورده بود، 
هم بــا خنده می گویــد: این بــار کاش قاضی 
به جای۵۰۰ساعت، یک چندسالی حکم بدهد 
اینجا بمانی؛ چون هر روز حال کسل و ناخوش 

ما را با همین شوخ طبعی ات عوض می کنی.
او حالا روزهای پایانــی حکمش را می گذراند. 
با تمام آن ماموران در دســتگاه اجرایی، رفیق 
شده است و حتی گاهی آن ها را درک می کند 

که حوصله بحث با مراجعان را نداشته باشند.
علیرضا به عنوان یکــی از متهمانی که پایش 
به زندان باز نشــده و حکــم جایگزین حبس 
گرفته است، حرف هایش را با یک جمله به پایان 
می برد؛ اینکه زندانی کردن شاید بیشتر افراد را 
از جامعه طرد و آتش خشونتی پنهان برای انتقام 
را در دل آن ها روشن کند اما این گونه مجازات ها 
به جای حبس، واقعا از هر جنبه ای نگاه کنیم، 
اثربخش تر اســت. اگر من به خاطر درگیری با 
آن ماموران ۷ماه زنــدان می رفتم، ممکن بود 
تا آخر عمر از آن دســتگاه اجرایی و مامورانش 
متنفر شــوم و حتی به فکر انتقام هم بیفتم اما 
حالا ببینید که با یک تغییر در رای اولیه قاضی، 

چقدر ورق برگشته است.
  صدور احکام سبز به جای زندان، در پرونده های

زیست محیطی
حجم درخورتوجهی از احکام جایگزین حبس 
دربین پرونده های متهمانی که حکم جایگزین 
حبس گرفته اند، به محیط زیست برمی گردد. 
درواقع بیشــتر مخربان محیط زیست که در 
گذشــته حکم زندان برای آن ها صادر می شد، 
حالا احکام جایگزین حبس می گیرند. اســم 
جالبی هم برای احــکام جایگزین زندان برای 
مخربان محیط زیســت، تعیین شــده است؛ 
احکام مربوط به این پرونده ها را «احکام سبز» 
می نامند. وقتی ســراغ اداره کل محیط زیست 
استان می رویم، مسئولان این اداره هم با استناد 
به آمارها و گزارش های نظارتی شــان، از نتایج 
مثبت احکام سبز می گویند. آنچه تورج همتی، 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، 
در گفت وگو با شــهرآرا بر آن تاکید می کند، 
کاهش تخلفات زیست محیطی به دنبال صدور 
این احکام است. به گفته وی، واحدهای حقوقی 
حفاظت محیط زیست اســتان برای دریافت 
احکام سبز از مراجع قضایی، پیگیر هستند که 
طی دو سال اخیر صدور این آرا افزایش داشته 
اســت، به طوری که بیش از ۴۱رای جایگزین 

حبس و آرای ســبز در پرونده هــای جرایم 
زیست محیطی از سال۹۷ به بعد داشته ایم.

همتی این را هم به ســخنانش اضافه می کند 
که احکام ســبز بیشتر شــامل مجازات های 
جایگزین حبس ازجمله درختکاری، آبیاری، 
خلاصه برداری کتب زیست محیطی، نصب تابلو 
در ورودی مناطق خاص محیط زیست، نگارش 
مقاله های زیست محیطی، ساخت فیلم مستند 
از طبیعت و حیات وحش، پاک سازی طبیعت 
در تفرجگاه ها و جمع آوری زباله،  شــرکت در 
کلاس های آموزشی محیط زیســت، تهیه و 
ساخت آبشــخور، تهیه علوفه، تولید محتوای 

آموزشی زیست محیطی و... است.
 تبدیل مخربانِ محیط زیست به مدافعان آن

در بین این ۴۱مخرب محیط زیســت که در 
یکی دو ســال اخیر حکــم جایگزین حبس 
گرفته اند، ســراغ حامد و محسن می رویم که 
یکی از آن ها از منطقه حفاظت شده، ماهی صید 
کرده و دیگری ۴قوچ وحشی از همین مناطق، 

شکار کرده است.
حامد حرف هایش را با این جمله شروع می کند 
که ما مخرب محیط زیســت بودیم اما وقتی 
به جای زندان، حکم خدمت به محیط زیست 

دادند، حالا مدافع محیط زیست شده ایم.
حامد سی وهفت ساله است و در هسته مرکزی 
مشــهد، مغازه دارد. در یکی از تعطیلات آخر 
هفته بــرای تفریح به بیرون از شــهر می رود. 
اسلحه شــکاری همراهش بوده است و برای 
تفریح، چند قوچ وحشــی را شــکار می کند. 
ماموران محیط زیســت از طریق دوربین های 
نظــارت در مناطــق حفاظت شــده متوجه 
ایــن شــکار غیرمجــاز می شــوند و تخلف 
زیست محیطی او را گزارش می دهند. با توجه 
به مستندات موجود، قاضی در دادگاه حکم یک 
سال حبس را برای او صادر می کند و ۱۰میلیون 

تومان جریمه نقدی.
حامــد بــه حکــم اعتــراض می کنــد و در 
رفت وبرگشــت  به دادگاه، با توجه به شرایط 
پرونده، درنهایــت رای جایگزین حبس برای 
او صادر می شود. با حکم قاضی قرار می شود او 
به جای راهی شدن به زندان مشهد، راهی همان 
منطقه شکارممنوع شود و با توجه به نیاز آن 
منطقه، اقدام به انجام خدمات زیست محیطی 
کند. ازآنجایی که منطقه حفاظت شده حیدری، 
در مجاورت رشــته کوه های بینالود، درزمینه 
آبشــخور حیوانات کمبود و مشــکل داشت، 
او باید طبق حکم صادرشــده، ۴عدد آبشخور 

حیات وحش می ساخت.
حالا حامد نه تنها آن ۴آبشخور را که در حکم 
جایگزیــن حبس آمده، برای محیط زیســت 
ســاخته اســت، بلکه به قول خودش در این 
رفت وآمدها برای محیط زیســت دغدغه مند 
هم شده است و داوطلبانه درحال ساخت چند 

آبشخور دیگر است.

او نه تنها از زندان نرفتن و نخوردن برچســب 
زندانی بر پیشانی و از بین نرفتن آبرو و اعتبارش 
در بازار خوشــحال اســت، بلکه درخواست 
می کند احکام این چنینی برای سایر افرادی که 
مثل او ندانسته، دست به تخریب محیط زیست 
می زنند یــا از روی ناآگاهی جــرم و خطای 

دیگری را مرتکب می شوند، صادر شود.
محسن هم مثل حامد، متهم زیست محیطی 
بود که در دادگاه ابتدا حکم زندان برایش صادر 
کردند اما درنهایت این حکم با انجام خدمات 

عمومی برای محیط زیست، جایگزین شد.
ماجرای محســن به آنجا بازمی گــردد که در 
بهار۹۸ به همراه پدرش برای ماهیگیری راهی 
رودخانه گلمکان می شوند. مسیر این رودخانه 
طوری اســت که علاوه بر مناطق گردشگری، 
بخشــی از آن به عنوان منطقه حفاظت شده 
ثبت شده اســت و گونه های درحال انقراض 
ماهی در آن حفاظت می شــوند. در بالادست 
رودخانــه، بندهای مختلف و پــرورش ماهی 
قزل آلا نیز وجود دارد که محســن قصد صید 
ماهی قزل آلا را داشــته نه ماهی های بومی و 
درحال انقــراض رودخانه گلمــکان را. با این 
حال حین ماهیگیری، ماموران محیط زیست 
از او تصویربــرداری می کننــد و در گزارش 
محیط زیســت، او به اتهام صید یک ماهی در 
منطقه حفاظت شده، به ۴۰روز حبس محکوم 
می شــود. محســن به حکم اعتراض می کند 
و رای جایگزین به ۳۰۰ســاعت کار خدماتی 
درقالب لایروبی رودخانه گلمکان برای او صادر 

می شود.
شغل محسن بیست وسه ســاله طراحی است 
که با همان حکم ۴۰روز زندان، فشــار روانی 
زیادی به او وارد می شود. می گوید: زندان چه 
یک روز، چه ۴۰روز و چه چند ســال باشد، از 
نظر اجتماعی اسمش زندان است. زندان چه 
برای صید یک ماهی و چه برای قتل و جنایت و 
کلاهبرداری، باز هم اسمش زندان است. وقتی 
تصور می کردم باید سوءپیشینه کیفری برای 
صید یک ماهی داشته باشم، دیوانه می شدم. 
خدا رحم کرد که قاضــی این حکم را هرچند 
با بلاتکلیفی من در دادگاه  رفتن های زیاد، اما 
بالاخره تغییر داد، وگرنــه باید در اوج جوانی، 
راهی جایی می شدم که اثرات آن هیچ وقت از 

زندگی ام پاک نمی شد.
حالا او هر پنجشــنبه و جمعه از مشهد راهی 
رودخانه گلمکان می شود و زباله ها را از سطح 
رودخانه جمع کرده، تحویل شهرداری می دهد. 
پایان بخش حرف محسن هم فقط یک خواهش 
اســت؛ اینکه اگر برای افراد جامعه، خیلی از 
کارهایــی که در حقشــان لازم اســت انجام 
نمی شــود، لااقل در صدور حکم برای خطاها 
و اشــتباهات آن ها، رای به بهبود شرایطشان 
داده شود، نه احکامی که مسیر زندگی شان را 

به جایی به نام زندان سوق دهد.

از این ظرفیت، پای کار هستند؟ آیا قضات استان با این 
ظرفیت قانونی به قدر کافی آشــنا هســتند؟ این ها 
تعدادی از سوالاتی بود که پاسخ آن ها را از سیدامیر 
مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

جرم دادگستری خراسان رضوی، جویا شدیم.
 جنــاب مرتضوی، ابتــدا بگویید چه شــد که

سیستم قضایی بحث صدور آرای جایگزین حبس را در 
دستورکار خود قرار داد؟

در  بیشتر کشورها جنبشی سراسری در حقوق 
کیفری در دهه های اخیر شــروع شده است 
که مبتنی بر زندان زدایی است. در سیستم 
قضایی مــا هم فصل نهم قانــون مجازات 

اسلامی مصوب سال
نهاد و نظامی نویــن به نام «مجازات های 
جایگزین» حبس است؛ چراکه برای همه 
جرائم، زندان، کیفر مناســبی نیست و 
ممکن است جنبه اسلامی و بازدارندگی 
درپی نداشته باشد. ازطرفی با توجه به 
جایگاه انســان  و حفظ کرامتش، بهتر 
است تا جای ممکن از مجازات حبس 
فقط به صورت حداقلی بــرای جرائم 

خاص و سنگین استفاده بشود.
 برای فرهنگ سازی میان قضات

و اســتفاده حداکثــری آن هــا از ظرفیت 
مجازات های جایگزین حبس، چه اقداماتی را در 

دستورکار قرار داده اید؟
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